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  زنان در پساتوسعه؛ رويكرد انتقادي زنان به توسعه
  1ميرخوشخو آمنه

  چكيده
نقد بر هژموني . الگوهاي متعارف توسعه ديرزماني است كه مورد انتقادات فراواني قرار گرفته است

در بعد عملي، . شامل وجوه نظري يا تئوريك توسعه استتوسعه هم شامل وجوه عملي آن و هم 
توسعه به دليل اثرات زيست محيطي، دخالت هاي شديد بر رفتارها و سازوكارهاي توليدي بومي، 
. مورد انتقاد است و در بعد معرفتي، توسعه به دليل سازوكارهاي هژمونيك آن مورد نقد است

عرفت شناختي آن مي شود، موجب ايجاد فضايي جديد انتقاداتي كه بر توسعه از جنبه تئوريك و م
طلايه داران . نام مي برند) Post-Development( شده كه برخي از آن با عنوان پساتوسعه

رويكرد پساتوسعه گرايي، عمدتاً از ميان گروه هايي هستند كه مدعي اند توسعه و روندهاي آن در 
ين آسيب را به آنها وارد كرده است؛ اقليت هاي بهبود زندگي آنها نقشي نداشته است و يا بيشتر

رويكرد زنان به توسعه . نژادي، قومي و زنان و هر كساني كه از آنها به ديگران نام برده مي شود
در . آغاز شد و تحولات دروني متعددي نيز داشته است 70اصولاً با نقد جريان اصلي توسعه از دهه 

قادات زنان بر توسعه در فضاي پساتوسعه گرايي بررسي مي اين مقاله از بعد معرفت شناختي، انت
  .  شود

، زنان و )WID(زنان ، فمينيسم، پساتوسعه، زنان درتوسعه: واژگان كليدي
 ، جهان سومGAD)(جنسيت

  :مقدمه
از طريق برابري جنسيتي : ايجاد توسعهحدود چند دهه پيش از انتشار كتاب اثرگذار 

توسط كارشناسان بانك جهاني به عنوان يك راهنماي ) 2002(2در حقوق، منابع و صداها
عمل فراگير؛ موضوع زنان و توسعه ، در ميان محققان و پژوهشگران مباحث توسعه مطرح 

هدف اين نويسندگان پيوند ميان نظريه ها و الگوهاي توسعه با مسائل مربوط به . شده بود
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ا و مسائل زنان بود و ايشان خواستار هر چند تمركز اساسي بر مشكلات، نابرابري ه. زنان بود
جلب حمايت كارگزاران توسعه به موضوع زنان بودند، اما به مرور گردشي اساسي در 
مباحثشان رخ داد و اظهار كردند  كه اساسا توسعه، بدون مشاركت و همراهي زنان امكان 

ور آنها زنان نيمي از اجتماع بشري را شامل مي شوند و غيبت يا عدم حض. پذير نيست
و به بهانه  70از اين رو، در آغاز دهه . پيشبرد اهداف توسعه را كند و دست نايافتني مي كند

از سوي سازمان ملل، موضوعات گسترده و متنوعي درباره نقش  "دهه اي براي زنان"اعلام 
لزوم آگاهي . زنان در توسعه، انتقاد زنان بر توسعه و رويكردهاي جنسيت و توسعه مطرح شد

چون بانك جهاني، (ز اين نظرات نه تنها براي كشورهاي توسعه يافته و كارگزاران توسعه ا
كه هدايت روندهاي توسعه را برعهده دارند حائز ) صندوق بين المللي پول، سازمان ملل

اهميت است، بلكه پيش از آن براي كشورهايي كه در روند توسعه هستند ضروري و مهم 
رات برنامه هاي توسعه در كشورهاي در حال رشد متوجه سبك از آنجا كه عمده اث. است

زندگي و شيوه توليدي اجتماع بومي شده بود، زنان به عنوان اولين گروه هاي منتقد توسعه 
غربي كه خواستار بازبيني در روندهاي توسعه بودند به طرح مباحثي پرداختند كه نقطه 

گفتماني حاكم بر توسعه توسط نظريه طولي نكشيد كه فضاي . بود "نقد توسعه"آغازين 
چرا كه اساسا توسعه ، سازوكار و . با چالش اساسي روبه رو شد "پسا توسعه گرايي"پردازان 

هژموني مسلطي بر تمام جوامع القا مي كرد كه مي توانست در شرايط معرفت شناختي 
كه  اشاره مي كنند پسا توسعهنظريه پردازان . ها با ترديد و مقاومت همراه باشد "پسا"عصر 
وتوسعه  ازكشورهاي توسعه يافتهي سلسله مراتبشكل گيري  به "توسعه"مفهوم  چگونه
در مقايسه با كشورهاي توسعه  يافتهن، كه در آن كشورهاي توسعه شده منجر شده نيافته

يافته، فروتر ديده مي شوند؛ نياز مند كمك از سوي كشورهاي توسعه يافته دانسته مي 
پساتوسعه گرايان اذعان مي كنند .اهان شبيه شدن به كشورهاي توسعه يافته اندشوند و خو

، )اروپا محور(قوم مدارانه اغلب"توسعه"هاي پيشنهادي مدلكه پس از ترويج مفهوم توسعه، 
، اصولا غير منابع محدود ي بادر جهان است كه صنعتي غربي مدل جهان شمول، وبر اساس

كه به يمردم فرهنگي و تاريخي زمينه هاي، محليات موضوعازبخاطر ناآگاهي وشدني 
و  در توسعه،توسعهاپس نظريه پردازاننقطه تمركزواقع، در . است لا اثرب ،آنهاارائه شده است

چنانكه خواهيم ديد  .است غرب نفوذ ياسلطهتعادل درباره عدم كرد آن هست كه نوعي عمل
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درايده هاي  كثرت گرايي ترويج، وسعهتاپس نظريه پردازانبراي برون رفت از اين مشكله 
  .مي كنندرا پيشنهاد  توسعه مربوط به

  :پساتوسعه گرايي
 و عمل كل مفهومنظريه اي است كه  ) 4، ياضد توسعه3توسعه-پست (پساتوسعه گرايي

تفكر پساتوسعه گرايي در .شمال بر ساير نقاط جهان مي داند/غرب توسعه رابازتابي ازسلطه
از بعد معرفت .انتقاد به طرح هاي توسعه و نظريه هاي توسعه بوجود آمددر  1980دهه 

ازمفاهيم شناختي، پسا توسعه گرايي متاثر از فضاي شك و ترديد پسامدرن و ادبيات آن،
تا ساختارشكني دريدا و فروپاشي فراروايت هاي كلان در  ان،فوكويي قدرت ، دانش وگفتم

 را كه استفاده از اين رويكردها مفاهيم مربوط به توسعهبا  استفاده مي كند تانظريات ليوتار
  .ازنو بررسي كند قرار گرفته ذيل كارگزاريهاي دانش غربي درفرايند پيشرفت جهان

، 6استوا، 5اسكوبارتوسط نويسندگاني همچون  90و 80دو دهه  دراتوسعه پسنظريه 
ي رويكرد اعضاي اصل. به وجود آمد 12وسابلي 11، ريست10لاتوچه،9،فرگوسن8ساكس،  7رهنما
در گفتمان استعماري پيشين قرار  توسعهريشه اصلي درك  مي كنند كه بيان توسعهپسا 

به  واز جنوبمعرفي  "مترقي"و  "پيشرفته"به عنوان شمالدارد كه بر اساس آن 
تفكر آنهااشاره مي كنند روش جديد.ياد مي شد "بدوي"و "فاسد"، "عقب مانده"عنوان
كه مي  آغاز شد هري ترومنامريكا رئيس جمهور بااعلام1949در سال  توسعهره دربا
 دربرنامه هاي ما هيچ جايي -خارجي سود براي بهره برداري -قديمي  امپرياليسم":گفت
دموكراتيك و  عادلانه معاملات بر اساس توسعه برنامهآنچه در ذهن ما مجسم است . ندارد
ا پس نظريه پردازان، شدآغاز اين زمان از 13"توسعه دوران"اين ادعا كهلذا با  ".است
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توسعه از اين منظر حسن تعبيري از سلطه  .را رد مي كنندتوسعه  مفهومتوسعه،جديد بودن 
ايالات از سوي  توسعه آرمان ها وبرنامه هايامريكا  در فضاي پس از جنگ جهاني است كه 

 ولفگانگ به گفته. اساس توسعه را تشكيل مي دهد) غربي( متحده ومتحدان اروپايي اش
بر يك چشم انداز فكري  توسعهايده  "توسعه،كتب پسام ساكس،يكي از اعضاي برجسته
 ".است ياين ساختارذهن از بين بردن زماناكنون " كه " تباهي بنيان نهاده شده است

)Sachs 1992: p. 1(  
اقدامات ، )Escobar,1992(اسكوبارتورآراثر پيشگام 14هعصرپساتوسعتجسم كتابدر
به عنوان آخرين فصل  دانسته شده كه از آن "جهان سوم" مسبب ايجاد مفهومتوسعه 

به پيروي از فوكو  اسكوبار. شود خائنانه تاريخ عظيم گسترش انديشه مدرن غربي تلقي مي
 و اذعان مي دارد پروژه خرد درباره آزادي جهاني را با وجه تاريك سلطه آن مقايسه مي كند

دانش مبتني بر خرد با استفاده از زبان آزادي، نظام هايي از قدرت را در دنيايي مدرن شده 
ازاين رو توسعه در حوزه فضايي . ايجاد مي كند كه توسعه يكي از اين زبان ها تلقي مي شود

حال  در) جهان سوم( به طرف پيرامون ) غرب( دانش ديده مي شود كه ازمركز / از قدرت
در اين حوزه، شبكه هايي از پايگاه هاي قدرت ، مردم را از راه ترفند . گسترش است

توسعه به خصوص جذاب مي . به شكل هايي از فكر ورفتار غربي پيوند مي زنند "توسعه"
نمايد چرا كه خوشايند بهترين آرمان هاي عصر روشنگري و آرزوهاي مردم فقير براي 

پروژه توسعه توانسته در اداره وكنترل  پساتوسعه،نظريه پردازان از منظر . زندگي بهتر است
مردم از طريق پي گيري برنامه ها وطرح هاي توسعه موفق باشد و نوعي از توسعه نيافتگي 

پسا توسعه گرايي داراي عقايد . به وجود آورد استعمارظريف تر از ي قابل كنترل را به شكل
نش ومعرفت، واقعيت و طرق انديشه و تفكراست كه وبينش هاي خاصي در مورد اقتصاد، دا

  .به اختصار به آن خواهيم پرداخت

  :دخالت دولت در اقتصادنقد 
كوشش براي . دخالت دولت دراقتصاد است معرف حضور ماست نوعيتوسعه اي كه    

تصويرسازي توسعه بدون دخالت دولت نه امكان ارجاع دارد ونه امكان مطالعاتي و نه 
از نظر پساتوسعه گرايي، . يچ گونه طرح وبرنامه اي را نيز در پي نخواهد داشتسرانجام ه

                                                            
14. Imaging a post- development era 
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تلاش براي تصويرسازي توسعه بدون سياستهاي بانك جهاني وبرنامه هاي تعديل ساختاري 
ودخالت دولت درهر  "توسعه"در هرصورت درتئوري پساتوسعه گرايي . امكانپذير نخواهد بود

رب تلقي مي شود و همچنين به عنوان سيستم مسلط نفوذ شكلش به مثابه ابزارهژموني غ
بدين ترتيب  )Rahnema,1997 ( .تفكروگفتمان غربي درمورد اينكه جهان چگونه بايد باشد 

  . دانسته مي شود 15توسعه استعمارنو

  : توسعه گفتمان ودانشرابطه 
ريه توسط نظ است  كه يدانشوتسلط  گزينشهمچنينازنظرپساتوسعه گرايي،توسعه   

هم قادر به تعريف مشكلات  پردازان و متخصصين خارجي  ارائه مي شود كه ادعا مي كنند
مسائل محلي راقضاوت  و از اين طريق مي توانندوهم قادربه تعريف راه حل مي باشند 

با  گفتمان توسعه درنتيجه. كه چه چيزي بايد گفته شود وچه كاري بايد انجام گيرد؛اينكنند
و همچنين همه انواع معرفت كه شناخت و دانش بومي كري ، هرنوع توجه به چنين تف

«  :چنانچه مجيد رهنما تصريح مي كند .خارج ازمحدوده مذكورمي باشد را تضعيف مي كند
طبقه اي ازمتخصصين كه داراي حق انحصاري دانش وبررسيدن مساله ... قدرت بوسيله ... 

بايد گفت اگر كه توسعه  )Rahnema,1997, p.70 ( ».، انطباق پذير مي شود توسعه هستند
به « چنانچه .نوعي استعمار افكاراست ، پسا توسعه گرايي شامل استعمارزدايي افكاراست

افراد بومي (مثابه يك فرد عامي اي كه در حال كشف رابطه بين جهالت ودانايي است ، آنها 
ه كار برده مي شود ويران مي هر اسطوره اي را كه بوسيله نخبگان قلابي براي اداره آنها ب) 

  )Freire,1976,p.81( ».كنند

  :درباره توسعه نيافتگي جعل واقعيت
تحليل گفتمان توسعه اين موضوع را آشكار مي كند كه چگونه جهان سوم به عنوان 

 "اين امر بدنبال خود اين . عقب مانده ، درمانده، مشكل دار، نيازمند و فقير ارائه شده است
يز به همراه مي آورد كه اگر مردم فقير ونيازمند هستند پس بدنبالش نيازمند را ن "آگاهي 

ازمنظر انتقادي، توسعه نوعي نظام وسامان تلقي مي گردد كه ازطريق . دخالت نيز هستند
ازطرف . اشكال قدرت و مداخله به ترسيم و شناسايي جهان سوم منتهي  شده است

                                                            
15. Neo- colonialism  
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پس . شكل گيري مفهوم جهان سوم مي باشدديگرشكل گيري گفتمان توسعه همزمان با 
ازمنظر اين گفتمان به . توسعه بدون درنظر گرفتن مفهوم جهان سوم قابل بررسي نمي باشد

(  .نظر مي رسدكه نوع اشخاص ، نوع حكومت داري و نوع اجتماعات غير توسعه يافته باشند
مي توان به  )به آن برسانند يا مادون شرايطي قرار گرفته اند كه آنها تمايل دارند خودشان را

به نظر مي رسد بيست سال كافي بود براي دو « : نقل قولي از ايوان ايليچ استناد كرد كه 
البته مساله  )Illich,1992,88-101 ( ».ميليارد انسان تا خودشان را توسعه نيافته تلقي كنند

كنند؟ پاسخ اين  خودشان را اينچنين تعريف مي» آنها«اصلي اين بايد باشد كه چطوري 
  .سوال را بايد در نيت ومقصود گفتمان مسلط جست

لازم است كه گفته شود مردم آسيا ، آفريقا وامريكاي لاتين هميشه خود را متمايل    
آن . به توسعه نمي دانستند بلكه داستان توسعه كمي بعد از جنگ جهاني دوم شكل گرفت 

نظيربانك جهاني ، (  ندونفوذ و انتشارپيدا مي كرد كارگزاريهاي توسعه زمان كه لوازم و
و درزماني كه ) مليت گرايي ، آژانس هاي توسعه دوجانبه ، طراحي ادارات در جهان سوم

 فراگير مي شد، –متفاوت از زمان قبل از جنگ  –درستي وصدق اقتصاد سياسي جديد 
ه مثابه يك گفتمان نيازمند فهم البته توسعه ب. رويكرد به توسعه نيز درحال انتشار ونفوذ بود

خود را توسعه «اين مطلب بود كه چرا بسياري از كشورها  با اين موضوع درگير شدند كه
براي آنها يك مساله شد وبالاخره » به توسعه رسيدن« ، همچنين چگونه »نيافته ببينند

 مسائل ناي همه .اينكه از چه طريقي هزاران استراتژي وبرنامه ساخته شد وگسترش يافت
در تئوري . دراين مناطق محسوب مي شوند شكل گيري قدرت عمل توسعه  اي براي مقدمه

پساتوسعه گرايي بحث مي شود كه توسعه ذووجهي است وبوسيله يك گفتمان ناموزون 
و درحاليكه درمورد جهان سوم به قضاوت مي نشيند ) Escobar,1995 ( ترسيم شده است

جهان سوم را «از نظر غربي ها . ناظروصداهاي بومي نيستاما قادر به تشخيص وشنيدن م
غرب اين ذره بين فهم وشناخت . فهميد ازطريق زيرذره بين قراردادن توسعه مي توانتنها 

مردماني كه به مثابه گيرنده ها ي . را ازمردمي كه درآنجا زندگي مي كنند شكل مي دهد
نيازمندي [ اين موضوع . هستند "سعهتو"مفعول وبي اراده اي تلقي مي شوند كه نيازمند 

را در مورد  غربمي تواند اساس جعل واقعيت درمورد جهان سوم باشد كه بينش ] به توسعه
  )Maiava,2007 (» .آنها محدود مي كند
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  :محدود شدن راه هاي انديشيدن
توسعه راههاي انديشيدن را محدود مي كند تا اجازه ندهد كه آلترناتيو معرفت  

 فقط فضايي را خلق مي كند كه درآن« توسعه . طرق ديگر انديشه شنيده شوند شناختي يا
 )Maiava,2007,39 ( ».مسائل يقيني مي توانند شنيده شوند ويا حتي به تصوير درآيند

كنترل ومحدوديت ممكنات را نمي پذيرد   - خلاف توسعهبر -بنابراين پسا توسعه گرايي 
توسعه ... «از منظر پساتوسعه گرايي. سرباز مي زند وهمچنين ازقضاوتها وتجربه هاي غربي

نظريات وعملكردهاي توسعه پذيرفته نمي شود  )Sachs,1992,p.1 ( ».منسوخ شده است
،زيرا كه آن تحميل علم به )Rist, 1990(»آيين جديد غربي شدن «چون آن عبارت است از

 (مي شود»  دولت هاي آزمايشي«موجب شكل گيري )Nandy,1988(مثابه قدرت است

Visvanathan,1988( زيرا آن كار نمي كند ، ) Kothari,1988( چرا كه آن غربي و ،
و ازآن جهت كه تخريب  )Constantino,1985 ( هژمونيك شدن فرهنگ معني مي دهد

توسعه يك نوع خواب عجيب «اسكوبارمعتقد است  آنچنان كه .محيطي را به همراه دارد
 (» .يك نمونه خارجي سوءاستفاده كردن« ،)Escobar,1992,419 ( است» الخلقه 

Escobar,1992,412(  
. هستند»پيوند با جنبش هاي محلي« نظريه پردازان پساتوسعه گرايي عمدتا خواستار
» فرهنگ ومعرفت بومي از بهره مندي «آنچه كه بايد اين نوع جنبش ها درآن سهيم شوند 

توسعه ، پي ريختن وبناسازي جهان براساس الگوي  گفتمان مساله اصلي ازنظر ايشان .است
» گفتمان هاي هرچه بيشتربومي«درحاليكه آنچه كه نيازمندش هستيم  بود،صنعتي شدن 

نيازمند گسترش ومفصل « توجه مي كند كه اين گفتمان ها و لذا اسكوباربه اين نكته  .است
مي »  17،ضد بازاري16دگراييتولي بندي با منازعات ضد امپرياليستي، ضد سرمايه داري، ضد

  )Escobar, 1992,p.439(. باشد
  

  )٧٩، ١٣٨٢عنبری، :به نقل از(ويژگيهای دو گفتمان توسعه و پساتوسعه گرايی

  پسا توسعه  توسعه  گشت هاي توسعه

  بر پايه ي فرهنگ وتغيير درانسان  برپايه ي توليد و تغيير در طبيعت  تعريف

                                                            
16. Anti- productivist 
17. Anti- market  
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  انسانتوسعه ي   توسعه ي اشيا  شكل غالب

  فراكميابي  كميابي  منطق والگو

  فرامادي  مادي  ارزش ها و روابط

  غير مدرن، غيرغربي، درون زا  مدرن، برون زا وغربي  الگوها

  فرهنگي و مدني  فني  نظم وعقلانيت

  فرهنگي، تعامل اقتصاد وفرهنگ  اقتصادي، اقتصاد ِ فرهنگ  گونه ي بهنجار كردن

  رسانه هاو صنايع فرهنگي  گروه هاي رسميمحل كار،   محمل هاي هنجارسازي

خانه ها و : اماكن و روابط كوچك  كارخانه ها واماكن توليدي  شروع تحول از

  دوستي ها

دسته بندي هاي اقتصادي و طبقه   منابع تغيير

  اي

دسته بندي هاي طبقه اي و غير 

سن، جنسيت، نژاد، (طبقه اي 

  ...)مذهب و 

  ...زنان، جوانان، گروههاي محلي و   كارگران، مردانكارفرمايان،   كارگزاران تغيير

  

  :زنان و توسعه
رويكرد جنسيتي به توسعه وجود نداشت و آثار توسعه بر مردان و  1970تا قبل از سال 

زنان يكسان پنداشته مي شد اما با تسلط شيوه هاي مدرن توليد و نابودي اقتصاد سنتي، 
در حالي كه در . خص زنان بيش از پيش شداثرات توسعه بر گروه هاي حاشيه اي بالا

اقتصاد سنتي تمايز چنداني ميان كارتوليدي زنان ومردان وجود نداشت و هر دو تا اندازه اي 
دوشادوش يكيديگر به توليد محصول مي پرداختند با آغاز صنعتي شدن و ميكانيزه شدن 

حق توليد و درآمد زايي اقتصادهاي جهان سومي، زنان از معدود امكاناتي كه آنها را از 
از آنجا كه مردان به منظور مشاركت در اقتصاد تجاري به . برخوردار مي كرد محروم شدند

شهرهاي كشورهاي جهان سوم مهاجرت مي كنند، و به دليل ميكانيزه شدن كشاورزي 
تسلط مردان بر ابزارآلات و تجهيزات مدرن پايدار مي شود، زنان به كشاورزي محدود براي 
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ذيه بسنده مي كنند كه به لحاظ كمي قابل مبادله نيست والبته هم زمان تمامي كارهاي تغ
همان طور كه بلامبرگ . خانه را نيز انجام  مي دهند كه عملا هيچ  عايدي براي آنها ندارد

بارواقعي كار . 1: مي گويد به سه دليل توسعه اقتصادي به حاشيه اي شدن زنان مي انجامد
رفاه و فرصت هاي . 3امكانات اصلي زنان را كاهش مي دهد و . 2. ش مي دهدزنان را افزاي

  )1385،21به نقل از خاني، . ( زنان به عنوان انسان كاهش مي يابد
با آشكار شدن پيامدهاي ناخواسته توسعه بر زنان رويكرد جديدي در توسعه ظهور 

از سوي  "دهه زن "اعلام و در پي آن  "سال جهاني زن"به عنوان  1975اعلام سال . كرد
سازمان ملل، توجه جهانيان را به نقش زن در توسعه جلب كرد و انگيزه هاي لازم را در 
سازمان هاي بين المللي و بسياري از كشورها به منظور تلاش براي رفع تبعيض زنان به 

و  فرض اصلي اين بود كه بهبود موقعيت اقتصادي زنان به طور خودكار گسترش. وجود آورد
راهكار مورد نظر دراين باره استخدام و معرفي . انتشار فرايند توسعه را بدنبال خواهد داشت

غافل از اينكه مشاركت غير موثر و ناكارآمد . زنان به بازار كار و فرايند توسعه اقتصادي بود
زار كار زنان در توسعه، ناشي از توسعه نيافتگي ايشان نبود بلكه بيشتر در پي اجبار آنها در با

به شكلي نامناسب بود به گونه اي كه آنها هزينه ها و مشكلات آن را متحمل شده اما از 
آنطور كه ژانت هانت درباره وضعيت اشتغال زنان . منافع حاصل از آن بهره اندكي مي بردند

درصد از ميليون كارگر آسيايي كه در مناطق آزاد تجاري در  90تا 60حدود «مي گويد، 
مشغول به كار بودند را زنان تشكيل مي دادند، كه به طور متوسط دستمزدشان  1986سال 

دريافت زنان مطيع با درآمد پايين ، در  18ماريا مايز.  درصد مردان بود75تا 50تنها به اندازه 
به ويژه در بخش الكترونيك، نساجي و پوشاك در  - بسياري از شركت هاي چندمليتي

نيروي كار مطلوب به شمار مي  –مناطق آزاد تجاري و شركت هاي كشاورزي تجاري بزرگ 
ي حاشيه اي به حساب مي آيند، در حكم كار "نان آور"كار آنان نسبت به مردان كه  . روند

و تكميلي بود، به همين دليل دستمزد كمتري به آنان تعلق مي گرفت و استخدام شان 
اين امر آنان را آسيب پذير مي . اغلب به صورت غير رسمي و موقتي صورت مي گرفت

در حقيقت زنان در فرايند توسعه گنجانده شدند اما به گونه اي كه نابرابري و . ساخت
  )1388،238هانت،(».يافتوابستگي آنان تداوم 

                                                            
18Maria Mies 
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پس از گذشت مدتي از اجراي پروژه هاي ادغام زنان در توسعه، اين نتيجه حاصل شد 
قرار دادن زنان به تنهايي، بدون توجه به موقعيت مردان و وادار كردن آنان  "گروه هدف"كه 

نان در ز"چنانكه خواهيم ديد، تاكيد از . به مشاركت و همراهي زنان، نمي تواند موفق باشد
بدين گونه كه همه ساختارهاي . انتقال يافت "جنسيت و توسعه"برداشته شد و به  "توسعه

اجتماعي، سياسي، اقتصادي و سياست هاي توسعه اي از ديدگاه تفاوت هاي جنسيتي 
مجددا بررسي شده و مشخص مي شود كه دستيابي به برابري جنسيتي به تغييرات اساسي 

ه هاي متعددي خواهان بررسي مساله زنان در فرايند توسعه بوده اند تا كنون نظري. نياز دارد
كه هريك از منظر ويژه اي آن را مورد توجه قرار داده اند و لذا راه حل ها و اقدامات 

به طور خلاصه اقسام رويكردها به . متفاوتي براي موضوع زنان و توسعه پيشنهاد كردند
  :دسته تقسيم نمود مسايل زنان و توسعه را مي توان به پنج

. قديمي ترين ديدگاهي كه درباره زنان و توسعه وجود دارد نظريه رفاه است :نظريه رفاه
اين نظريه بر اين پيش فرض استوار است كه زنان به عنوان عوامل منفعل و كم توان ، بي 
آنكه نقش خاصي براي آنها در فرايند توسعه يا توليد قائل باشند، مستحق دريافت كمك 

اين ديدگاه عمدتا بر نقش هاي سنتي زنانه چون . هاي رفاهي از سوي دولت ها هستند
مادرانگي و توليد مثل تاكيد دارند و تنها مردان را توليد كننده و نان آور مي دانند و از نقش 

  .زنان در فعاليت هاي اقتصادي عمدتا غافل اند
ابرابري موجود در سطح جامعه و اين ديدگاه علت عقب ماندگي زنان را ن :نظريه برابري

بخصوص در سطح تقسيم كار بر حسب جنس مي داند و معتقد است جستجوي برابري و 
چرا كه زنان شركت كنندگان  فعال در فرايند توسعه . تحقق آن خود به توسعه مي انجامد

هستند و از طريق ايفاي نقش هاي توليدي سهم بسيار مهم و اغلب شناخته نشده اي در 
  . د اقتصادي دارندرش

پيش فرض اين نظريه ، فقر موجود در زنان است كه مشكل اصلي   :نظريه فقرزدايي
در واقع، ريشه فقر زنان . زنان را در عدم خوداتكايي و مساله وابستگي اقتصادي آنان مي داند

در عدم تحقق نقش توليد كنندگي زنان در مشاغلي است كه در صورت اشتغال زنان و 
در نتيجه، كسب . از اتكا آنها به ديگران كاسته شده و با فقر زنان نيز مبارزه مي شودتوليد، 

مهارت هاي خاص زنان توسط آنها و ترويج فرهنگ خوداتكايي از راه حل هاي اساسي 
  .پيشنهاد شده در اين رويكرد است
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رايند اين نظريه با هدف افزايش سطح كارآيي جامعه  به نقش زنان در ف :نظريه كارايي
كارآيي منعكس كننده اين نكته اقتصادي است كه پنجاه .  هاي اقتصادي نگاه مي كند

يا به طور كلي از دست رفته و يا به ) شامل زنان(درصد از منابع انساني موجود براي توسعه 
اين ديدگاه، در پي آن است تا با تشويق . اندازه اي كه بايد مورد استفاده قرار نگرفته است

انه نشين به فعاليت هاي عام المنفعه اقتصادي، از يك سو از توان آنان در جهت زنان خ
اهداف توسعه استفاده كند و از سوي ديگر پرشي براي بالا رفتن كارآيي زنان در امر 

تاكيد اين . مديريت و توليد محسوب شود، بدون اينكه هزينه سنگيني به دولت تحميل شود
تا زنان و در سدد راه هاي تحقق هرچه بهتر فرايند توسعه  ديدگاه بيش تر بر توسعه است 

  .است) اعم از زن و مرد( با مشاركت همه منابع موجود در اجتماع 
به معناي آزادي انتخاب و عمل فرد و افزايش اقتدار و كنترل وي  :نظريه توانمندسازي

چقدر افراد قدرت هر .بر منابع و تصميماتي است كه زندگي او را تحت تاثير قرار مي دهد
در رابطه با . انتخاب بيشتري داشته باشند، كنترل بيشتري بر زندگي خود خواهند داشت

اين مفهوم به تدارك و . زنان، توانمند سازي به معناي مقابله با وضعيت بي قدرتي زنان است
توانمند سازي در اين . تسلط بيشتر بر منابع و كسب منافع براي زنان اطلاق مي شود

ظور، فرايندي است كه طي آن زنان براي غلبه بر پيشرفت ، فعاليت هايي انجام مي دهند من
اگر چه عمدتا بر بعد مادي و . كه باعث تسلط آنها در تعيين سرنوشت خود مي شود

اقتصادي توانمند سازي تمركز مي شود مثل شرايط اشتغال ، تحصيل، آموزش، تسهيلات 
ابعاد غير مادي يا ساختاري هم مي باشد كه شامل تغيير در بانكي برابر، اما همچنين شامل 

  . ساختار، رسم ها و رسوم، سنت ها و قوانين ناعادلانه خانوادگي است
البته كه نمي توان واقعيت هاي متفاوت مناطق گوناگون جهان در پي گيري روند  

ي الگوي توسعه ناديده گرفت و علي رغم شرايط متفاوت اجتماعي، اقتصادي، و فرهنگ
وارد نمودن موضوع زن در جريان اصلي .  يكساني را در نظر گرفت و بر طبق آن عمل نمود

توسعه و گفتمان هاي اصلي آن بسيار متاخرتر از شكل گيري نظريات و الگوهاي متعارف 
آغاز شد، به اجرا آمد و نتايج و پيامدهاي آن نمودار شد، آنگاه  توسعهزماني كه . توسعه بود

نحوه ورود به اين مباحث آنگونه بود . بحث زنان وارد مجادلات مربوط به توسعه شد بود كه
الگوي نوسازي، ( كه زنان را به عنوان يكي از قوي ترين گروه هاي منتقد جريانات توسعه 

همراهي شرايط معرفت شناختي پست مدرن با . در آورد) مكتب وابستگي، جهاني شدن
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لي نگري و يكسان سازي تلقي مي شد، فضايي فراهم آورد كه انتقاد نسبت به هر آنچه كه ك
انتقادات زنان به مدل هاي توسعه، به ترسيم فضايي از پسا توسعه گرايي يا پست توسعه 

اين تلاش ها پيامد مطالعات و پژوهش هايي بود كه از حدود چند دهه پيش از . بينجامد
و غيرغربي جهان صورت گرفت و به  اكنون درباره اثرات روندهاي توسعه بر مناطق بومي

  . صورت جريان هاي تاثير گذار زنان در توسعه ؛ جنسيت و توسعه تعين يافت

  ):WID( 19زنان در توسعه
، توسط كميته ي زنان انجمن 1970اولين بار در دهه ) WID( زن در توسعهمفهوم 

بود، به  توسعه ي بين المللي كه متشكل از جمعي از زنان متخصصص در رشته توسعه
كوشيدند تا  "موسسه بين المللي توسعه ي هاروارد "طرفداران اين موضوع در . كاررفت

نشان دهند كه چگونه طي چند دهه پس از پايان جنگ جهاني دوم، در كشورهاي عقب 
مانده زنان از فرآيند توسعه به مثابه مشاركت كنندگان و بهره مندان نتايج آن به دور نگاه 

نظر كلي  بر اين بود كه زنان منابع ناشناخته اي هستند كه مي توانند سهم . داشته شده اند
چشمگيري  از امكاناات اقتصادي توسعه را در كشورها فراهم سازند و از منافع آن نيز 

بر  "زن در توسعه "بدين ترتيب، برنامه هاي توسعه مبتني بر رويكرد . برخوردار باشند
و دريافت سهمي ويژه از منافع به دست آمده تاكيد دارد و اعطاي امتيازاتي خاص به زنان 

حتي اين بحث را تا حد ساختن دنيايي براي زنان در كنار دنياي مردان و سياستگذاري 
مانند فراهم آوردن )100- 99، 1385شادي طلب، . (هاي لازم در اين جهت پيش مي برد

بل اشتغال مردان در فضاي در مقا) خانواده(زمينه خوداشتغالي زنان در فضاي خصوصي 
عمومي، گردهم آوردن زنان در تشكل هايي جدا از مردان  مثل تعاوني هاي روستايي زنان 

  . در مقابل تعاوني هاي روستايي مردان
زنان در كشورهاي شمال   70متعاقب جنبش هاي دهه  WID)(به لحاظ تئوريك ويد 

ق برابر، شغل، عدالت و شهروندي و متاثر از فمينيسم ليبرال بود كه در جهت كسب حقو
ضعف و  كه بود ايننقطه ثقل فمينيسم ليبرال . زنان در ايالات متحده  تلاش مي كرد

و  توسط زنانن آن مردان ودروني شد توسط اي كليشه مرسوم ازانتظاراتمتاثر زنانناتواني 
با ) 34، 1978كانل، .( است  "سازمان هاي مختلف اجتماعي"همچنين ترويج آن توسط  

                                                            
19women in development (WID) 
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براي : اين فرض كه ناتواني زنان مي تواند، در اصل، با شكستن اين كليشه ها حذف شود
مثال، با دادن آموزش بهتر به دختران و ارائه نقش هاي متنوع تر به آنها، با دادن فرصت 

براي مثال  )34، 1978كانل، .( بدون تبعيض و با آزاد كردن بازار كار هاي برابر و قوانين
كشورهاي (بررسي هايي كه در خصوص وضعيت زنان در مناطق گوناگون جهان اسلام 

انجام شده رابطه متقابل توسعه يافتگي و بهبود وضعيت ) خاورميانه و آسياي جنوب شرقي
مستقيم ميان ميزان حضور زنان در صحنه  بدين صورت كه رابطه اي. زنان را نشان مي دهد

هاي اقتصادي و سياسي از يكسو، و ميزان توسعه يافتگي كشورهاي اسلامي از سوي ديگر 
اين سخن يعني در آن گروه از كشورهاي اسلامي كه توسعه به طور كلي و . وجود دارد

جب بهبود در توسعه اقتصادي به طور خاص تا حدودي تحقق پيدا كرده، آثار اين توسعه مو
وضعيت زنان و نيز ورود گسترده تر آنان را به صحنه ي فعاليت هاي اقتصادي، سياسي و 

البته همان طور كه نشان داده خواهد  )188، 1385كولايي، . (اجتماعي فراهم آورده است
شد،  رويكرد ويد درباره زنان و توسعه چنان بود كه به نظر مي رسيد بسيار كم بر روي 

  . ن و همچنين بر روابط قدرت ميان مردان و زنان تمركز كرده استنقش مردا
براي جنبش هاي فمينيستي ، بخصوص در ايالات متحده، ايجاد فرصت هاي برابر 

از نقطه نظر مطالعات توسعه اي، توجه آنها نه به . شغلي براي زنان بسيار حائز اهميت بود
مثل، بلكه تمركز اصلي آنها به كار توليدي مسائل رفاه اجتماعي و نه به نگراني هاي توليد 

تلاش اين جنبش ها و همچنين رويكرد ويد در اين كشورها، بهبود وضعيت زنان . زنان بود
در كشورهاي جهان سوم، . با تاكيد بر نفش هاي توليدي زنان و ادغام آنها در اقتصاد بود

به بازيابي هويت زنان در تمركز بر كار توليد زنان، بخشي از استراتژي ادعايي بود كه 
چرا كه هم مقامات استعماري، و هم كارگزاريهاي . سياست هاي توسعه اي مي پرداخت

توسعه اي پس از جنگ، هويت زنان را تنها در نقش همسران و مادران به رسميت مي 
دانست، و سياست هاي بكارگرفته شده در مورد زنان، به نگراني هاي رفاه اجتماعي مانند 

كه اغلب به عنوان رويكرد رفاهي  -و پرورش، تغذيه و اقتصاد خانه محدود مي شد آموزش
  . معرفي شده است

، تحقيقاتي درباره ي زنان كشورهاي در حال )WID(دومين عامل تاثيرگذار بر ويد 
از چشم . بسيار تاثيرگذار بود 20بخصوص كار اقتصاد دان دانماركي، استر باسروپ. توسعه بود

                                                            
20Ester Boserup 
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رويكرد رفاه محور ) 1970( "نقش زنان در توسعه اقتصادي "تاكيد باسروپ برانداز ويد، 
. درباره زنان را به چالش مي كشيد و بر نقش مهم زنان در اقتصاد زراعتي تاكيد مي شد

سيستم هاي زراعي  "كشورهاي جنوب صحراي آفريقا، به عنوان ناحيه جهاني بزرگي از 
، 21"تكنولوژيهاي سنتي خانگي"ا استفاده از محسوب مي شود كه در آن زنان ب "زنان

بر اساس آنچه كه  باسروپ .مسئوليت قابل توجهي براي توليد مواد غذايي بر عهده گرفته اند
مي گفت نوعي دوگانگي در كشورهاي افريقايي خلق شد كه در آن مردان با هر آنچه 

و  "سنتي"با هر آنچه بود همراه شدند و زنان  22و قابل برداشت به صورت پول نقد "مدرن"
بر اين اساس، در پيوند زنان با جنبه امرار معاشي، در آمد آنها كم . بود23زراعت امرارمعاشي

  . و  لذا موقعيت و قدرت آنها نيز در مقايسه با مردان نيز كم مي شد
به عنوان نظم  70كار باسروپ باعث تشويق زنان در جنبش توسعه شد كه در دهه 

در حالي كه نظم جديد در سدد  بازتوزيع منابع . ي در حال اجرا بوداقتصادي جديد جهان
جهان به نفع كشورهاي در حال توسعه بود، زنان نيز به دنبال بازتوزيع منابع در جهت 

جنبش زنان در توسعه يا )235، 1388هانت،. (برطرف سازي نابرابري هاي جنسيتي بودند
. آن بود كه زنان بايد ذيل توسعه گنجانده شوند ويد شامل اهداف مدرنيزاسيوني نيز بود و بر

اگر قرار است رشد اقتصادي صورت گيرد، زنان بايد به آن كمك كنند و سهم عادلانه خود 
زنان براي مشاركت در توليد كشاورزي مصرفي بايد . را از مزاياي اقتصادي آن دريافت نمايند

همچنين آنها . رابر با مردان دست يابندبتوانند به تسهيلات بانكي از قبيل وام ها به طور ب
بايد به منظور برخورداري از فرصت مشاركت در بخش مدرن، دسترسي برابر به امكانات 

مدافعان ويد براي متقاعد ساختن برنامه ريزان توسعه جهت مشاركت . آموزشي داشته باشند
ين مفهوم را درك مي نظم اقتصادي جديد ا. استفاده كردند "كارايي"دادن زنان ، از مفهوم 

  )236، 1388هانت، . (كرد و مي توانست از زنان براي بهتر شدن فرايند توسعه استفاده كند
به مشروعيت « يكي از نكات مهم كار باسروپ كه مورد توجه ويد بود اين بود كه 
، 1990تينكر، (» .سازي تلاش هاي موثر توسعه كه با عدالت و بهره وري همراه بود انجاميد

طرح باسروپ زنان را در وضعيتي به لحاظ نسبي برابر با مردان در توليد زراعي قرار مي ) 30
داد و اين فرصتي بود كه هم منجر به مشاركت مستقيم زنان در توسعه مي شد و هم  به 

                                                            
21traditional home technology 
22cash cropping sector 
23subsistence  agriculture 
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اگرچه در اين طرح زنان به لحاظ موقعيتي با مردان برابر نبودند اما سهم . حذف نابرابريها
برابر بود و لذا اهميت باسروپ در به چالش كشيدن عقل متعارفي بود كه مي  شان در توليد

زنان كمتر توليد مي كنند و لذا بايد سهم كمتري از منابع محدود توسعه داشته « گفت 
  )Jaquette. 1990, 61( ».باشند

و همچنين برگزاري  )1985تا 1976( اعلام دهه اي براي زنان از سوي سازمان ملل
هاي زنان در نهادينه كردن ويد هم در سيستم سازمان ملل و هم در سطوح كنفرانس 

تجربه اين دهه نشان مي داد كه پيشنهادات ويد براي كسب عدالت . محلي حائز اهميت بود
اعلام دهه اي براي . اجتماعي و تساوي زنان، آن را با مفاهيم جريان توسعه مرتبط مي سازد

لذا . مي از توجه به نقش زنان در فرآيند توسعه بودزنان از سوي سازمان ملل بخش مه
پيشنهاداتي در جهت استقرار سازوكارهاي حمايتي ملي و بين المللي درباره منافع زنان داده 

  . شد
برخي از نگراني هاي ويد همچون حق مشاركت و بهره مندي از توسعه تبديل به 

هم ترين تلاش ها در اين يكي از م. رويكردهاي جديد در جهت بهبود حقوق زنان شد
بود كه در آن حقوق زنان در  24)1979(زمينه، قرارداد رفع كليه اشكال تبعيض عليه زنان 

آموزش، تحصيل و خدمات توسعه، به رسميت شناخته مي شد و همچنين دسترسي برابر به 
صيه هاي تو. امكانات اعتباريابي و بازاريابي و رفتار برابر در اصلاحات ارضي مورد توجه بود

در حال ظهور متعاقب اعلام  دهه اي براي زنان از سوي  سازمان ملل، در ايجاد يك محيط 
هنجاري براي زنان كه در آن مي توانستند خواسته هاي خود را بيان كنند بسيار اهميت 

و بر  تقسيم جنسيتي كاركنفرانس هاي اين دهه در مورد زنان بر اهميت تغيير .  داشت
) K.Young, 1993, 131. (زنان تاكيد داشت) كارخانگي(ر بدون دستمزدكادرستي ارزش 

بااين وجود، بسياري از اين مباحث بدليل اختلاف متصديان توسعه در سطوح ملي و بين 
نتيجه تلاش ويد در وهله اول، به صورت طرح هاي . المللي فقط به صورت عجولانه اجرا شد

تئوري حاكم حاكي از آن بود كه فقر . ظاهر شدزنان و كرسي هاي زنان در موسسات توسعه 
زنان محصول توسعه نيافتگي آنان است و تمام آن چيزي كه براي توسعه يافتن آنان بايد 

بسياري از برنامه . انجام پذيرد، افزايش قدرت توليد آنان از طريق فراهم ساختن وام است
يل به طرح هاي شبه رفاهي هاي اعطاي وام به شكل ضعيفي طراحي و اجرا شد و اغلب تبد

                                                            
24Elimination of All Forms of Discrimination against Women 
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براي )236-1388،237هانت، . (شد كه مانع هر گونه رقابت با مردان در زمينه منابع بود
مثال اشاره گوتز بر اين نكته كه پيشنهادات ويد در يك تغيير معنا به صورتي ديگر تعبير 

ورتي شد  با نشان دادن سود و بازدهي حاصل از سرمايه گذاري در زنان، جريان به ص«. شد
به  توسعهبه جاي آنكه به نيازها و مصالح زنان در توسعه توجه كنند به محاسبه آنچه كه 

يك گروه  به عنوان زنانبه بيان ديگر، ) Goets, 1994a, 30(» زنان نياز داشت، پرداختند
 كه از طريق آنمورد توجه قرار گرفتند  به عنوان وسيله اي،برنامه ريزان توسط،اجتماعي

انجام مي شد ، سواي اينكه اين اولويت بندي ها مي توانست به  اهداف توسعه اولويت بندي
  .نفع يا به ضرر مصالح مستقيم زنان باشد

 ):GAD( 25جنسيت و توسعه

  :GADبه   WIDاز 
. رويكرد توسعه در مورد زنان و سازوكارهاي ويد با پرسش مواجه شد 70از اواخر دهه 

ياد زنان قلب رويكرد ويد بود اما به نظر مي رسيد كه اساسا تا حد اگرچه تحليل درباره انق
ويد، فقدان دسترسي زنان به منابع را . زيادي ماهيت رابطه انقيادي را ناشناخته باقي گذارد

به عنوان كليدي مي دانست كه به  تبعيت آنها منجر شده بدون آنكه اين پرسش را به ميان 
 . در محدود شدن دسترسي زنان چيست 26سبات جنسيتيكشد كه در وهله اول، نقش  منا

 قدرت، اهميتشروع شده بود و بر علوم اجتماعي دررشته هاي مختلفتازه  كه راهي
  .مناسبات متعارض و جنسيتي در درك انقياد زنان صحه مي گذاشت

 Edholm et(با انتشار آثاري درباره تمايز ميان جنسيت بيولوژيكي و جنسيت اجتماعي 

al. 1977; Rubin, 1  ( فرهنگي انسان شناسي فمينيستي توجه بيشتري به مقوله
و تعيين نفوذ آن بر موقعيت نسبي زنان و  -برساختگي اجتماعي هويت جنسي - جنسيت

محوريت اصلي اين رويكرد، در درك چگونگي برساخته شدن . مردان در جامعه گذاشت
است كه توضيح مي دهد چگونه اين  از منظر اجتماعي نهفته 28"زنانگي"و   27"مردانگي"

                                                            
25Gender and development (GAD) 
26gender relations 
27Maleness 
28femaleness 
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سازه ها توسط اجتماعي كه هم تعريف مي كند و هم بر اساس آنها تعريف مي شود به 
برخورد با مفهوم جنسيت فارغ (Moore, 1988:15-16). صورت قدرتمندي تقويت مي شوند

ه اجتماعي، بر مطالعات مربوط ب/از بحث هاي بيولوژيكي آن و به عنوان مفهومي فرهنگي
همان طور كه خواهيم ديد، نكته اصلي در اين . زنان و توسعه نيز تاثير گذاشت

 كه توسط برساخته اي است انقيادجنسيتي  به عنواناهيت م براي نشان دادن تلاشمباحث،
  . به وجود آمد  -خانواده، بازار، دولت و جامعه -  و عملكردنهادهاي مختلف قوانين

به مجموعه مطالبي درباره ازدواج و  70اواخر دهه تلاش هاي مطالعات زنان در 
. انجاميد كه نقطه عطف قابل توجهي در تكامل تفكر فمينيسم و توسعه شد (1981)29بازار

تمايل به : نويسندگان، به حجم بالاي در حال رشد ادبيات ويد در چند زمينه انتقاد داشتند
بودن آن،  "توصيفي "من منزوي كردن زنان به عنوان يك گروه مجزا و ناهمگن، ض

 ,.Pearson, et al). مبهم خواهد بود "در شناسايي و تحليل انقياد زنان "همچنين 

1981:x)  تحليل هاي ويد براي پركردن جاي خالي تحقيقات درباره زنان و توسعه، چرا كه
ه منتقدان ويد به عنوان مقدم.به استفاده از مقوله هاي اقتصادي ماركسيسم سنتي پرداختند

كلي ل كه توسط تحلي جنسيتي تئوري به منظور توسعه يكهيم ما مي خوا": چنين گفتند
، ارتباط ميان جنسيت و اقتصاد را از طريق كمتر تعين "سامان مي يابدازاقتصاد جهاني 

  (Pearson, 1981:x) .يافته اي  مساله كنيم
قاي برابري تاكيد بر توانمند سازي زنان در جهت ارتمعتقد بود كه ) GAD(گاد 

جنسيتي در توسعه، نه تنها امكان ناپذير است بلكه، تنها زماني مي توان به تحليل درستي 
بين مردان و زنان به ويژه در جهت  روابطدر اين باره دست يافت كه  توجه از خود زنان به 

از خانه تا روابط اقتصادي  –تجزيه و تحليل روابط نابرابر قدرت ميان آنها در تمام سطوح 
طرفداران گاد و كساني كه بر روي مساله جنسيت كار مي كردند، به . معطوف شود -كلان

اين مطلب پي بردند كه لازم ست تمام ساختارهاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي در پرتو 
ر جنسيتي اين مساله مورد ارزيابي قرار گيرند و توسعه به فرايند برابري خواهانه تري از نظ

جاي خود را به ) WID(زن در توسعهدر سازمان هاي توسعه اي، فرايند لذا . تبديل شود
داد كه مي كوشيد توجه به جنسيت را ) GAD(جنسيت و توسعهسياست ها و روندهاي 

  .به جريان غالب در موسسات توسعه اي تبديل نمايد
                                                            

29Of Marriage and the Market  
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مفهوم زن به  1960 در اغلب نوشته هاي پس از جنگ جهاني دوم تا نيمه هاي دهه
به كار مي رفت كه نشان از تفاوت هاي زيست شناختي ميان زن  sex/ منزله ي يك جنس
در پس اين واژه ، زن به عنوان موجودي با مسايل و مشكلات خاص خود . و مرد داشته است

با  فراگير شدن مساله ي تبعيض عليه زنان و تلاش . و به صورت مجزا از مرد ديده مي شد
ايجاد برابري و عدالت در جامعه، تغيير نگرشي اجتماعي درباره  مفهوم زنانگي اتفاق  براي
. استفاده شود gender/"جنسيت"از مفهوم  "زن"نتيجه آن بود كه به جاي مفهوم . افتاد

اين مفهوم، رويكردي متفاوت درباره مسايل زنان داشته و به واكاواي مشكلات زنان در متن 
مفهوم ) 1381،91شادي طلب، . (يان زنان و مردان مي پردازداجتماعي م "روابط"
بلكه به زن ) كه تفاوت هاي زيست شناختي متمايز از مرد دارد( نه فقط به زن  "جنسيت"

. در رابطه ي با مرد و شيوه اي كه روابط اين دو از نظر اجتماعي و ساختاري دارد، مي نگرد
است كه زن و مرد نقش هاي متفاتي در جامعه بنابراين، در رويكرد جنسيتي پذيرفته شده 

و در گروه هاي اجتماعي كوچك تر ايفا مي كنند، ولي نه صرفا به خاطر تفاوت هاي زيست 
شناختي، بلكه تحت تاثير ايدئولوژي جوامع، سوابق تاريخي ، مذهبي، قومي، اقتصادي و 

 "آموزش جنس "تني بر محققان و كارگزاران توسعه تحليل هايي مبدر اين راستا . فرهنگي
تحليل  "و  "نقش هاي جنسيتي"انجام داده اند كه نقطه تمركز آنها بر دو چارچوب 

و  تفكيك نقش هابه بيان ديگر تمركز برتحليل جنسيتي . است "مناسبات اجتماعي
همان طور كه خواهيم ديد هر دوي اين . است دسترسي يا كنترل بر منابعهمچنين  

براي تجديد نظر در برنامه ريزي توسعه اي است كه  كبير از آن به چارچوب ها ، مبنايي 
  (Kabeer,1992:22) .ياد مي كند "معناي تلويحي سياسي چارچوب هاي آموزشي "عنوان 

  :نقش هاي جنسيتي و موضوع تخصيص منابع
چارچوب نقش هاي جنسيتي توسط پژوهش هاي موسسه توسعه بين المللي هاروارد و 

اين چارچوب برگرفته از نگراني . گسترش يافت USAID30ن در توسعه همكاري بخش زنا
نظريه  "مبناي تئوريكي آن برگرفته از . درباره رويكرد اوليه ويد  و ارزيابي از اين پروژه بود

نظر اين چارچوب اين . است كه توسط فمينيسم ليبرال ارائه شده بود 31"نقش جنسيتي

                                                            
30U.S.Agency for International Development(USAID) 
31sex role theory 
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 مشترك وتابع مصرف با توليداني از مردماي  نيافتهيتمايز  گروه بند يك خانوادهاست كه 
 خودو نقش هاي  تخصيص منابعي كه خودش به سيستم به عنوان خانواده. نيستمشترك 

بدين معنا كه رفتارهاي (Sims Feldstein and Poats, 1989,10).ديده مي شودمي پردازد 
آموخته شده اي وجود دارد كه در جامعه مورد نظر به تعيين و تعريف وظايف، فعاليت ها و 

به عبارت ديگر، اين نقش ها بيانگر وظايف . مسئوليتهاي هريك از زنان و مردان مي انجامد
بته نقش ال. خانگي و انواعي از اشتغالات اجتماعي است كه براي دو جنس تعيين شده است

 - هاي جنسيتي به طور جهاني يكسان و ثابت نيست و به خصوص با تغيير شرايط اقتصادي
اهميت نقش هاي جنسيتي در پيوستگي آن . اجتماعي به سرعت دستخوش تغيير مي شوند

بدين صورت كه تخصيص نقش ها در خانواده به گونه اي . است  "كنترل منابع"با موضوع 
يين نقش هاي خود از منابع مالي و سرمايه گذاري بيشتري به است كه مردان بواسطه تع

چرا كه نوع اشتغال مردان كه عمدتا مبتني بر مشاغل . نسبت  زنان برخوردار مي شوند
درآمد زاست با نوع اشتغال زنان كه عمدتا مبتني بر نقش هاي مادرانگي و همسري درون 

تحليل . قابل مقايسه نيست -ي شودلذا جزو فعاليت هاي مجاني محسوب م - خانواده است 
گران موسسه توسعه هاروارد با هدف برابري جنسيتي ، موضوع نقش هاي جنسيتي و 

 ،برابري جنسيتياز اين منظر . تخصيص منابع را در بحث هاي توسعه به كار گرفتند
بدين گونه كه همكاري هاي  منابع و كنترل آنهاتعريف شده است فردبه دسترسي
، منطقي براي تخصيص منابع براي آنها فراهم آورد، نه اينكه زنان) عل و بالقوهبالف(توليدي

فقط به افزايش توليد يا گسترش نقش آنها در فرايند توسعه منجر شود بي آنكه بهره اي از 
اصطلاح برابري جنسيتي ، به روش براي مثال . تخصيص منابع به نفع خود داشته باشند

بانك جهاني،  2000در گزارش سال . سعه تعريف شده استهاي مختلف در ارتباط با تو
كه شامل برابري ( برابري جنسيتي به معني تحقق برابري در برابر قانون، برابري فرصت ها

دستمزد براي كار مشابه و برابري در دستيابي به سرمايه انساني و ديگر منابع مالي و 
انايي تاثيرگذاري و مشاركت در فرايند تو( و برابري در اظهار نظر) فيزيكي كه فرصت سازند

البته همچنان بر برابري در  32)2000گزارش بانك جهاني، .( مورد تاكيد قرار گرفت) توسعه

                                                            
32 Word Bank , Gender and Development, world development report, Washington D.C., 
2000. 
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بر همين اساس راه حل هاي ارائه شده در اين گزارش در جهت . دستاوردها تاكيد نمي شود
  :برقراري برابري جنسيتي  بر استراتژي سه گانه زير تاكيد مي كند

جهت برقراري حقوق و فرصت هاي برابر زنان و ) حقوقي و اقتصادي( اصلاح نهادها 
 مردان

ترويج و تقويت توسعه اقتصادي جهت تقويت انگيزه براي برابري بيشتر منابع و 
 مشاركت بيشتر زنان

انجام اقدامات جدي و فعال جهت كاهش نابرابري پايدار در ارتباط با تملك منابع و 
  )2000گزارش بانك جهاني، . (سياسي زناناعمال نظر 

  :توانمندسازي زنان
با هدف تدارك و تسلط بيشتر بر منابع و كسب منافع براي زنان در فرايند توسعه، 

اينكه براي  مقابله با . موضوع توانمند سازي زنان در دستور كار متصديان توسعه قرار گرفت
تعيين سرنوشت خود، شرايطي فراهم آيد كه وضعيت بي قدرتي زنان و توانايي تسلط آنها بر 

البته اهميت توانمندسازي علاوه بر بعد . زنان براي انجام برخي كارها توانايي پيدا كنند
مادي بر ابعاد غير مادي آن است كه به طور همزمان شامل موضوعاتي چون رفاه مادي و 

ار داشتن منابع مالي، زنان بدون در اختي. دسترسي به آگاهي، مشاركت و كنترل مي باشد
اگرچه اين . رفاه مادي و آگاهي ، قادر به مشاركت در فرايند هاي تصميم گيري نخواهند بود

امر نيازمند سامان يافتن زنان به صورت جمعي با هدف تعقيب خواسته ها و بيان نظرات 
بر خود مي باشد اما شامل ميزاني از تعادل قدرت ميان زنان و مردان بدون غلبه يكي 

اصولا برابري زماني معنا مي يابد كه برابري در قدرت مدنظر باشد كه آن نيز . ديگري است
امكانپذير  منافعو توزيع برابر منابع  بدون مشاركت با هدف تضمين دسترسي برابر به

ابعاد قدرت را چنين برمي 33بدين منظور در جهت توانمندسازي زنان جو رولندز.نيست
تصميم سازي و حل مساله،  بهطه ميان سلطه و وابستگي، توانايي راب برتوانايي : شمرد

. اقدام از طريق اعتماد به نفس برايدستيابي به اهداف و سرانجام توانايي با توانايي 
)Rowlands,2005  ( بنا به گفته وي، جنبش زنان بر موارد سوم و چهارم تاكيد مي ورزد و

به معناي فراهم نمودن فرصت مشاركت در  خاطر نشان مي سازد كه توانمند سازي صرفا
                                                            

33Jo Rowlands 
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فرايند تصميم سازي نيست بلكه به مفهوم تشويق مردم به كسب اعتماد به نفس و حق 
بانك جهاني  2004بر اين اساس راه كارهاي ارائه شده در گزارش سال . مشاركت مي باشد

  :ت بود ازدرباره زنان و توسعه اقتصادي در كشورهاي شمال افريقا و خاورميانه عبار
ايجاد اصلاحات در توانمند سازي زنان براي دستيابي بيش تر به فرصت ها و امنيت  -1

 : اقتصادي شامل

 بستر سازي زيرساخت ها به منظور حمايت از زنان و خانواده 

 فراهم كردن  كسب مهارت ها و تخصص براي بازار كار 

  اصلاح سياست هاي  بازار كار 

  برنامه كارهمايش تشكل ها براي تغيير 

 مشاركت بيشتر زنان در تصميم گيري هاي سياسي -2

 زنان به عنوان راي دهنده 

 زنان در پارلمان 

 زنان در كابينه وزيران دولت 

 زنان در نهادهاي سياسي محلي 

 زنان در جامعه مدني 

 پاسخگويي مديريت دولتي و تاكيد بر تغيرات از بالابه پايين  -3

  جنسيتسياست هاي دولتي معطوف به 

 تشكيل ائتلاف ها جهت تحول 

  200-176، 1390گزارش بانك جهاني، ( تفسير قانون و نهادهاي حقوقي( 

برهمين اساس هدف برنامه توانمندسازي زنان از سوي سازمان ملل در مناطق مختلف 
نيز افزايش اعتماد به نفس زنان و در مرحله بعد استفاده از اين عامل جهت بهبود زندگي 

نتايج پروژه آنها در اتيوپي نشان دهنده ي اين مساله است كه زنان پس از برگزاري . آنهاست
، )درصد 70(كلاس هايي جهت افزايش اعتماد به نفس و خودباوري داراي آزادي بيشتر

) درصد40(، رفتن به اماكن عمومي )درصد59(قدرت بيشتر براي تصميم گيري در خانه 
  )76-75، 1388رضايي، .(شده اند
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  :34توسعه/ پسامدرن/ نزنا
همان طور كه در ابتداي مقاله ديديم از نحله هاي مهم فكري منتقد جريان توسعه، 

در ترسيم وضعيت پسامدرني، زنان در شكل دهي به . انتقادات پسامدرني به توسعه است
تاكيد ايشان بر انتقاد راه حل غرب در . انتقادات توسعه از منظر جنسيت بسيار اثرگذار بودند

جهت پيشرفت مناطق جهان و آشكارگي شكست ها و ضعف هاي توسعه درباره زندگي 
محققان متاثر از اين مباحث،  .اجتماعات غيرغربي ، مطالعات پساتوسعه گرايي را غنا بخشيد

با اين موضوع موافقت  تقريبا كه به ترسيم فضاي پساتوسعه گرايي پرداختند جهان سوم
صحبت مي  35"بديل هايي براي توسعه "اي  توسعه، ازبه جاي جستجوي گزينه ه دارند
براي بسياري ازمحققان جهان سوم الحاق به توسعه ازيك طرف و حاشيه اي شدن . كنند

زندگي مردمان شان ازطرف ديگر بسيار بديهي مي نمايد لذا در جست و جوي آلترناتيوهايي 
آنها اين موضوع را درك  .دهستند كه مي توانند عميق ترمسائل ايشان را مد نظر قرار ده

مي كنند كه فرمول بندي تازه به مثابه امكان تاريخي ، آماده بسترسازجنبش ها و تجربه 
اين مباني درآينده مي تواند درمواردي ازاين قبيل به زعم اسكوبار . هاي بومي گرايانه است

صه پذيرش يا احترام به انتشارشناخت ومعرفت ملي، علائقي با مشخ: تسهيم شود
 .36كثرت گراي محليدفاع ازجنبش هاي  ، وخودمختاري محلي درفرهنگ و معرفت 

)Escobar, 1992,27( ازميان عبارات زير درسدد است كه روش هاي جديد  نيز ايستوا
 و به بازنگرش جديد درباره آن بينجامد،آگاهي بخشي كه مي تواند ازميان توسعه برخيزد 

. م كه موارد بسيار خوبي را عليه توسعه ارائه دهيم آماده اي "ما"اكنون « . بشناساند
گسترده اي ازسازمان  مدارك مي توانيم مستندات و "ما"درحقيقت بر اساس تجاربمان 

اين ها اگر چه . وسايرنهادهاي بين المللي فراهم كنيم كه در سراسر جهان انتشار يافته اند
ما را به سوي نتايج منسجمي هدايت نمي كنند اما حاكي ازحقايقي مستند ومورد آزمون 

ه براي سالهاي متمادي نوشته هايي منتج ازتحليل هايي كه اشتبا. قرارگرفته شده اند
عملكردي يا  فساد ، انحراف وبي كفايتي ابزار بكارگرفته شده را نشان مي داد ارائه مي شد 

                                                            
:ن مارچند با همين عنوانابرگرفته از كتابي از ماري  34    

Feminism/ Postmodernism/ Development  (Routledge International Studies of 
Women and Place) 
35. Alternatives to development 
36. Grassroots movement 
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اين تحليل ها يك . كه به بيان خسارات ناشي از توسعه به بشريت ومحيط شان مي پرداخت
همه استراتژيها ومشي هاي توسعه بايد امتحان شوند ، .... مرگ پايان يافته تلقي مي شود

اما پس از نا اميد شدن از نتايج حاصله ، درآن . و در شرايط متعدد گوناگون باره،دوباره و دو
ما فقط قصد . اسطوره توسعه صحبت مي كنيم ديرينه شناسيزمان است كه ما درمورد 

ما . داريم كه بينش متفاوتي را در مورد اعمال شناخته شده تجربه هاي مشترك  ارائه دهيم
ت كارشناسي ها استفاده كنيم حس بويايي وبينايي مان را به كار اكنون به جاي اينكه ازنظرا

  )Esteva,1987,136 ( ».مي گيريم
در اين راستا اگرچه زنان غيرغربي نه تنها برنامه ها و اهداف توسعه غربي را ناكارآمد 
مي دانند بلكه همچنين راه حل فمينيست غربي در جهت بهبود زنان را مورد انتقاد قرار مي 

پردازيِ فمينيستي را در خصوص  نظريه) 2006(37خاوير پريرا برونوبه طور مثال مقاله . دهند
و بيان  دهد نقش زنان در فرايندهاي توسعه و پيشرفت وضعيت آنان مورد توجه ويژه قرار مي

هاي تئوري فمينيسم در ايالات متحده تنها شامل  گيري اصول بنيادي و نتيجهمي دارد 
چرا كه فمينيستم  .كنند يافتة صنعتي زندگي مي كشورهاي توسعه شود كه در زناني مي

رويكردي درباره زنان جهان سوم دارند كه همواره  "زنان در توسعه"غربي با ارائه طرح هاي 
مي بينند و در مقابل، زنان  "...نادان، فقير، بي سواد، سنت زده، خانه دار، قرباني و "آنان را 

، داراي كنترل بر بدن و روابط جنسي خود، صاحب اختيار و تحصيلكرده، مدرن "غربي را 
پساتوسعه گرايي در انتقادات فمينيستي  )Bruno,2006. (مي انگارند "قادر به تصميم گيري

در مباحث  "تفاوت"پست مدرن خود از اكثر گفتمان هاي توسعه، بر اهميت مفهوم 
ان بر اين است كه واقعيت هاي جنسيتي تاكيد مي ورزد و خواهان وادار كردن برنامه ريز

زندگي زنان را جدي بگيرند و به ويژه بر ديدگاه هاي گوناگون زنان در مورد تغييراتي كه از 
اين رويكرد به توسعه، با تاكيد برارتباط ميان دانش، زبان و . توسعه انتظار دارند، بپردازند

 –ر رابطه با قدرت چه در زمينه مقاومت و چه د –قدرت، درپي درك دانش هاي محلي 
ازاين ديدگاه، به اهميت سازماندهي زنان و ثبت زندگي آنها از چشم انداز خودشان به .  است

عنوان سوژه و نه ابژه تحقيق و نيز ايفاي نقش كليدي از سوي آنان در روند تصميم سازي 
زناني توسعه پرداخته مي شود، بخصوص براي زنان بومي، زنان سالمند، زنان اقليت و همه 

آنچنان كه سن و گرون . كه به طور خاص در برنامه ريزي توسعه در حاشيه قرار گرفته اند
                                                            

37Javier Pereira Bruno  
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.. «   :در عباراتي روشن نسبت ميان زنان، جهان سوم و توسعه را به خوبي بيان كرده اند
مشكل اصلي زنان در جهان سوم، عدم مشاركت كافي در فرايند رشد و توسعه است كه تنها 

چنين پنداشته مي شد . ركت آنان به فرايندي خيرخواهانه تبديل خواهد شددر صورت مشا
كه افزايش مشاركت زنان و ارتقاي سهم آنان از منابع ، زمين، اشتغال و درآمد نسبت به 
مردان، شرط لازم و كافي براي ايجاد تغييرات چشمگير در وضعيت اقتصادي و اجتماعي 

فرايند توسعه اي كه از تامين . ر را به چالش مي كشدتجربيات ما اكنون اين باو. آنان است
سهم فقرا شانه خالي مي كند و زنان را به حال خود رها مي كند تا براي رسيدن به سهمي 

در فرايند . بيشتر به جان يكديگر بيفتند و تقلاي بي حاصل كنند، مورد علاقه زنان نيست
ع، قدرت و كنترل واحدهاي كوچك اقتصادي، سياسي و فرهنگي موجود، كه در خدمت مناب

اما در عين حال بدون برابري و  . مردمي است، رسيدن به برابري براي زنان امري محال است
، 1388به نقل از هانت،(».مشاركت هر چه بيشتر زنان، دست يابي به توسعه ممكن نيست

239-240(  

  :منابع
، دوره چهارم، ش فصلنامه فرزانه، "جنسيت، تحليل جنسيت و توسعه نيافتگي". ابتكار، معصومه

  .1377، بهار 9
  .1385پژوهشگاه مطالعات فرهنگي و اجتماعي، : ، تهرانجنسيت و توسعه. خاني، فضيله

ها ي ، مجموعه گزارش زنان و توسعه:  در "توانمند سازي زنان در فرآيند توسعه ".رضايي، زهرا 
مجمع تشخيص مصلحت نظام، : ، تهران.همايش چالش هاي و چشم انداز هاي توسعه در ايران

1388.  
  1381نشر قطره، : ، ژاله شادي طلب، تهرانتوسعه و چالش هاي زنان ايران. ژاله. شادي طلب

مجمع تشخيص مصلحت نظام، : ، رضا صالحي اميري، تهرانزنان و توسعه. رضا. صالحي اميري
1388.  

، حوزه ودانشگاه، سال نهم، انديشه پساتوسعه گرايي وگشت فرهنگيموسي ، .عنبري
  .79.، ص1382، تابستان 35شماره

انتشارات : ، تهراننقش زنان در توسعه كشورهاي اسلاميكولايي، الهه و محمدحسين حافظيان، 
  .1385دانشگاه تهران، 
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، ترجمه زنان و توسعه اقتصادي، )منا(گزارش بانك جهاني از كشورهاي خاورميانه و شمال افريقا
  .1390ايران نگين، : ميترا اصول ديني و سپيده صديقي، قم

، مجموعه گزارش ها ي همايش چالش هاي و زنان و توسعه: در "جنسيت و توسعه" هانت، ژانت
  .1388مجمع تشخيص مصلحت نظام، : ، تهران.چشم انداز هاي توسعه در ايران

جلاس ميان دولت ها درباره نقش زنان در سياست هاي فرهنگي قدرت فرهنگ؛ ايونسكو، 
  .1381سرايي،: ، ترجمه موسسه تحقيقات، بازتواني و بهبود زندگي زنان، تهرانو توسعه
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